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سیلاب، کام تالاب‌ها را شیرین کرد

 باران قرن برای اولین بار 
در سراسر سرزمین همیشه تشنه بارید

 »ملی کار« قدمی نو 
برای کاریابی کارگران

 بزرگترین تعزیه میدانی کشور در فسا  
اجرا  می‌شود 

 21 متهم  حادثه ریزش متروپل
 در دادگاه حاضر شدند

پیام‌آوران صلح در موزه 
عروسک‌های »اِوَز«

 زنگ خطر را 
جدی بگیریم

 حمله سگ‌های خانگی
به تکنیسین‌های اورژانس

 هزار عروسک رنگارنگ در طبقه‌بندی مللگزارش »ایران« از سامانه  برخط کاریابی  کارگران ساختمانیروی خوش مونسون به یزد
و اقوام ایران در »فارس« به نمایش درآمد

رئیس مرکز اورژانس تهران خبر داد

کشتی فرنگی نوجوانان از پنجمی تا قهرمانی جهان؛ 
آزاد بدون سکو

رئیس کل دادگستری خوزستان:در زمینی به مساحت 12 هکتار 
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پیــاده‌رو خیابــان ناصرخســرو تهــران 
شــبیه هیأتــی بــزرگ اســت. پرچم‌هــای 
را  خیابــان  حســین)ع(  امــام  عــزای 
سیاهپوش کرده است. مردم دسته دسته 
بــرای خریــد طبــل و علم و کتل و ســنج و 
زنجیــر از همه جای ایران بــه این خیابان 
آمده‌انــد تا برای هیأت هــای مذهبی ایام 
محــرم خریــد کننــد. در ایــن میــان مردم 
هــم برای خرید‌های کوچکتــر مثل زنجیر 
و طبــل کوچــک برای کــودکان بــا تصاویر 
و شــعارهایی قابــل فهم بــرای بچه‌ها به 
بــازار آمده‌اند. نوجوانــان زیادی هم دیده 
می‌شــوند کــه دنبــال طبل‌هــای بزرگنــد. 
یکی از این نوجوان‌ها که مشغول امتحان 
کردن صــدای یــک طبل اســت می‌گوید: 
روز  دســته  در  ام  داشــته  آرزو  »همیشــه 
عاشــورا طبــل بزنــم و بالاخــره اگــر خــدا 

بخواهد امسال به آرزویم می‌رسم.«
بــا آغــار دهــه محــرم شــهر بــه شــکل 
محسوســی تغییر شــکل می‌دهــد و حال 
و هــوای مــردم عــوض می‌شــود. بنرهــا و 
پارچه‌هــا بــه احترام ایــن ایام برافراشــته 
می‌شــود و هیأت‌هــای مذهبــی مشــغول 

بستن داربست و آویزان کردن پرچم‌های 
کــه عمدتــاً  پرچم‌هایــی  عــزا می‌شــوند؛ 
می‌شــود.  تهیــه  ناصرخســرو  خیابــان  از 
ایــن خیابــان هــر ســاله در ایــن ایــام یکی 
از راســته‌های فــروش وســایل مربــوط به 
ظهــر  از  کمــی  اســت.  محــرم  عــزاداری 
خیابــان  وارد  بــازار  میــان  از  کــه  گذشــته 
می‌شــوم. پرچم‌هــا در بــاد گرم تابســتان 
آرام تکان می‌خورند و از دور صدای نوحه 
می‌آید و می‌توانم پســری جــوان را ببینم 
کــه در بــازار می‌چرخــد و با طبــل، مارش 
عزا می‌نوازد. ابتدای خیابان پسری جوان 
پشــت دخــل نشســته و مشــغول خوردن 
ناهــار اســت. روی دیــوار زره و کلاهخــود 
و شمشــیر و ســپر آویــزان اســت. بــه نظر 
می‌آیــد لبــاس مخصــوص تعزیه باشــد. 
جلوی در مغازه هم در جعبه‌های بزرگ 
و کوچک زنجیر، چوب طبل و سربند برای 
فروش گذاشته شده است. مرد میانسالی 
جلوی در به مشــتری‌ها قیمــت می‌دهد. 
داخــل مــی‌روم و پســر جــوان همین‌طور 
کــه مشــغول خوردن ناهــار اســت از گران 
لــوازم می‌گویــد کــه باعــث شــده  شــدن 
اندکــی از تعــداد مشــتری‌ها کــم شــود. او 
می‌گویــد از همــه قشــری بــرای خریــد به 

اینجــا می‌آیند: »خیلی از مشــتری‌های ما 
از شهرســتان‌های دور و نزدیــک بــه اینجا 
می‌آیند تا برای هیأت خرید عمده کنند.«
لهجــه  بــا  مــردی  مغــازه  بیــرون 
مازندرانی مشــغول قیمت گرفتن است. 
او که از روســتایی در اطراف ساری می‌آید 
به قول خودش مشــغول قیمت گرفتن و 
چانه زدن اســت تا بتوانــد در نهایت برای 
هیــأت روســتا زنجیــر بخــرد: »زنجیرهای 
و  زده  زنــگ  ســال  چنــد  از  بعــد  هیــأت 
دسته‌هایشــان به خاطر رطوبت  پوسیده. 
بــرای همیــن مــردم پــول جمــع کردند و 
بــه من ســپردند کــه بیایــم تهــران خرید 
کنم، چون پســرم تهران خانــه دارد برای 
مــن از بقیه محــل راحت‌تر بــود که بیایم 
و ســر فرصت بــا قیمت مناســب‌تر خرید 
کنم.«کمــی جلوتر مغازه‌ای انــواع پارچه 
و پرچــم عــزا را در پیــاده‌رو برافراشــته و 
می‌زنــد  قــدم  پرچم‌هــا  بیــن  فروشــنده 
هــم  مغــازه  داخــل  می‌دهــد.  قیمــت  و 
مشــغول  دیگــر  نفــر  دو  و  اســت  شــلوغ 
بســته‌بندی محصــولات هســتند. یکــی از 
اتفاقــات جالــب تغییر کاربــری بعضی از 
مغازه‌هاســت ماننــد یک عطر و اســانس 
فروشــی که بخشــی از مغــازه را به فروش 

طبــل اختصــاص داده اســت. همه مدل 
طبلــی هــم در مغــازه‌اش پیــدا می‌شــود 
و مــرد میانســالی روی صندلــی انتهــای 
مغازه مشــغول قیمت دادن اســت. چند 
پســربچه وارد مغازه می‌شــوند و با دست 
روی طبل می‌زنند که اعصاب فروشنده را 
بهم می‌ریزد اما واکنشــی نشان نمی‌دهد 
و به من لبخند می‌زند. یکی از پسر بچه‌ها 
که جــذب طبلی که پوشــیده از خز اســت 
می‌شــود و خیلــی جــدی از فروشــنده در 
مورد جنس طبل می‌پرســد. آنقدر جدی 
کــه فروشــنده قانــع می‌شــود ماننــد یــک 
بزرگســال بــا او برخــورد کنــد: »روی طبل 
پوســت شتر اســت و اطرافش هم پشم  و 
قیمتــش 700 هــزار تومــان اســت.« مــرد 
دیگــری وارد می‌شــود و از شــماره طبل‌ها 
می‌پرسد که مرد فروشنده می‌گوید چیزی 
از شــماره‌ها نمی‌دانــد. خریــدار از قزوین 
آمــده تــا بــرای هیأت خریــد کنــد: »امروز 
صبــح از قزویــن آمــده‌ام و تــا عصــر باید 
خریــد کنــم و برگــردم.« با او چنــد قدمی 
همــراه می‌شــوم. می‌گویــد از مســئولیتی 
که به او ســپرده‌اند هم خوشــحال اســت، 
هم نگــران: »ما حســینیه کوچکــی داریم 
کــه ســال هاســت مســئولیتش بــه عهده 

پرچم‌های عزا افراشته شد
گشتی در بازار فروش ادوات عزاداری ناصر خسرو

محمد معصومیان
گزارش‌نویس

مــن اســت. خــدا را شــکر آنقدر آبــرو دارم 
کــه مــردم پــول در اختیــارم بگذارنــد ولی 
خب مســئولیتی است که باید از عهده‌اش 
بربیایم و جنس خوب و با‌کیفیت با قیمت 

مناسب خریداری کنم.«
مشــکی  تی‌شــرت‌های  مغازه‌دارهــا 
بچگانه را روی پایه‌های چوبی گذاشته‌اند؛ 
حســین  نــام  آن  روی  کــه  تی‌شــرت‌هایی 
سیدالشهدا)ع( و حضرت ابوالفضل نقش 
بســته اســت. پدر و مادری که بــرای خرید 
آمده‌اند لباس را روی تن کودک می‌گیرند 
تــا ببیننــد ســایز آن مناســب اســت یــا نه، 
چــون جایــی بــرای پــرو کــردن در خیابان 
نیســت. کمــی می‌ایســتم و آنها را تماشــا 
می‌کنم که بعــد از خرید لباس یک زنجیر 
کوچــک طلایی هم برای فرزند تقریباً 8 یا 
9 ســاله خود می‌خرند و چشمان کودک از 
خوشحالی می‌درخشــد. پیش می‌روم و با 
پدر خانواده ســر حرف را بــاز می‌کنم. او از 
علاقه کودک به هیأت می‌گوید: »راستش 
مــن هم بچــه بــودم عاشــق هیــأت بودم 
بــرای همین حس و حــال فرزندم را درک 
می‌کنــم و امروز از کارم زدم که بیایم برای 
او لبــاس مشــکی و زنجیر بخرم. هر شــب 
کــه خانــه می‌رفتــم از من قــول می‌گرفت 
کــه زودتــر برویم دیگر گفتم بــه آخر هفته 

موکول نکنم که شلوغ‌تر است.«
ســیاهپوش  مغازه‌هــای  از  یکــی  در 
ناصرخســرو زیبایی زری‌دوزی‌ پرچم‌های 
عزا چشم را خیره می‌کند. کمی جلوتر هم 
فروشگاهی پارچه قلمکار اصفهان را روی 
ورودی به نمایش گذاشــته و فروشنده آن 
را کار دســت هنرمندان اصفهانی معرفی 
می‌کنــد. پارچه‌هــای چاپی بــا عناوین »به 
روضه سیدالشهدا)ع(خوش آمدید« یا »با 
وضو وارد شــوید« هم به چشــم می‌خورد. 
قدیمــی  چــرخ  دو  بعــدی  فروشــگاه  در 
خیاطی و پیرمردی که پشت چرخ نشسته 
اطــراف  قــاب‌دوزی  مشــغول  و  اســت 
پارچه‌ای مشــکی اســت بهانه رفتــن‌ام به 

داخل مغازه می‌شود.
مــرد دیگری کــه صاحب مغازه اســت 
درحــال فــروش بســته‌های پرچم عــزا به 
مردی اســت که برای خرید مســجد محل 
به بازار آمده اســت. صاحب مغازه مردی 
درشــت هیــکل و خــوش برخورد اســت و 
آن طــور کــه می‌گوید بیســت ســال بیشــتر 
اســت که در همین مغازه همین شــغل را 
دارد. بعد از رفتن مشــتری او از اینکه باقی 

مغازه‌هــای ایــن راســته در ایــن ایــام پا در 
کفش او که تولیدکننده و فروشــنده اســت 
می‌گذارنــد شــکایت می‌کند: »مــن و چند 
مغازه دیگر در این راســته کل ســال پرچم 
و پارچه می‌فروشــیم امــا در این ایام باقی 
مغازه‌هــا تغییــر کاربــری می‌دهنــد. هیچ 
قانونــی جلوی آنهــا را نمی‌گیرد و اتحادیه 
هــم واکنشــی نــدارد. طــرف کت و شــلوار 
فــروش، عطــر فــروش و موبایــل فــروش 
بوده و الان توی مغازه‌اش پرچم گذاشــته 
و می‌فروشــد.« مرد پشــت چرخ می‌گوید: 
»ایــن کار بــه نیــت اباعبــدالله)ع( اســت و 
برکت دارد.« صــدای چرخ خیاطی که 50 
ســال عمــر دارد در فضــا می‌پیچــد و مرد 
خیاط کم حرف مشــغول به کار می‌شــود. 
اطــراف مغــازه پــر از پارچه‌هــای ســتونی، 
امــام  مــدح  در  اشــعاری  بــا  کتیبه‌هایــی 
حســین)ع( و پارچه‌هایــی بــا طرح اشــک 
اســت کــه روی آن نــام فاطمه‌الزهرا)س( 
یا حضرت ابوالفضل‌العباس دوخته شده 

است.
صاحب مغازه بعد از فروش به سمتم 
برمی‌گــردد و از کســادی بــازار در این چند 
ساله کرونا می‌گوید. او امیدوار است امسال 
اوضــاع کاســبی بهتر شــود هر‌چند معتقد 

اســت گرانی مواد اولیه باعث گران شــدن 
اجناس شــده اســت. پیــاده‌رو از مردم پر و 
خالی می‌شود. عده‌ای مشغول جابه‌جایی 
اجنــاس خریــداری شــده روی صندلــی و 
صنــدوق ماشــین‌ها هســتند و بعضــی از 
ایــن مغــازه بــه مغــازه دیگــری می‌روند و 
مشــغول قیمت گرفتن هســتند. ســه پسر 
جــوان که 17 یا 18 ســاله به نظر می‌رســند 
توجــه ام را جلــب می‌کننــد کــه بــه دقــت 
درحــال بررســی طبل‌های بزرگ هســتند 
و صــدای آنهــا را بررســی می‌کنند.بــا یکی 
از آنهــا با اشــتیاقی که نشــان می‌دهد و به  
نظر خریدار اســت ســرحرف را باز می‌کنم 
و او از آرزوی قدیمی اش که داشتن طبلی 
بزرگ برای همراهی در دسته محله است 
می‌گویــد: »از بچگی عاشــق محرم بودم و 
دلم می‌خواســت یکی از کســانی باشم که 
بین دســته طبل می‌زنند. این دو سه سال 
بــه خاطــر کرونــا کمتر دســته روی بــود اما 
امســال دیگر می‌خواهم بــا پولی که جمع 
کرده‌ام یــک طبل خوب و بــزرگ بخرم.« 
دوســتش مــداح اســت و نظــری راجــع به 
طبل ندارد. آنها هرکدام به شــکلی عاشق 
محــرم و هیــأت و دســته عــزاداری امــام 

حسین)ع( هستند.

گــزارش

از بچگی عاشق محرم بودم و دلم می‌خواست یکی 
از کسانی باشم که بین دسته طبل می‌زنند. این دو 

سه سال به خاطر کرونا کمتر دسته روی بود اما امسال 
دیگر می‌خواهم با پولی که جمع کرده‌ام یک طبل 

خوب و بزرگ بخرم

17

21 17

رسوب‌گذاری مانع هدایت جریان‌های سیلابی به تالاب‌ها می‌شود

 محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی
  از رسالت هنرمندان در موضوعات اجتماعی 

و کنسرت گلریزان اخیرش می‌گوید

 موسیقی ایران
 روی کوک نیکوکاری و همیاری

 محسن چاوشی
و آزادی ۸۵۱ نفر 

 از زندانیان
تحت حمایت 

ستاد مردمی دیه
23

23

19

1622

1619

 بررسی »نسبت نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی«
 در میزگردی با حضور
منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی

گذار از نظم سلطانی
18

 تیم امید 
در باتلاق ناامیدی

 باشگاه‌ها بازیکن نمی‌دهند، 
 شاگردان مهدوی کیا 

بلاتکلیف هستند

ایران با تمدن و فرهنگی کهن، یکی از غنی‌ترین کشــورهای 
جهان به لحاظ ساخت عروسک‌های دست‌ساز سنتی است. 
در جــای جــای ایــن مــرز و بوم، بیــش از ۸۰۰ نوع عروســک 
بومی و باســتانی وجود دارد که در دل هر کدام‌شان قصه‌ای 
به بلندای آفتاب و به زیبایی لبخندی بی‌بهانه، نهفته است؛ 
قصه‌هایی که ســبک زندگی اقوام ایرانی را در قالب بازی به 

کودکان آموزش داده و زمینه دوستی، همدلی و...


